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بیایید لحظه ای به مردم  استان بوشهر بیاندیشیم.

بیایید لحظه ای به مردم  استان بوشهر بیاندیشیم. زمانه این روزها برای همه ما ایرانیان سخت و طاقت فرساست اما ساکنین استان بوشهر تیره بختی های خاص خود را دارند :

* این مردم فقیر ماهها خشکسالی را تحمل کرده اند. منابع آب زیرزمینی آنها به طرز نگران کننده ایی کاهش یافته و کشاورزی استان تقریبا رو به نابودی است .

* نشت نفت از سکوهای نفتی خلیج فارس به نوار ساحلی بوشهر صدمات جبران ناپذیری وارد آورده است.

* کارگران شهرداری ماههاست که  حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند و اعتصابات آنها کل شهر بوشهر  را  به تلی از زباله مبدل کرده است.

* دانشگاهیان بقدری از شرایط کاری خود دلزده و ناامیدند که دست به تحصن زده اند.

* مانند دیگر مناطق ایران ، مردم بوشهر به دلیل وجود پارازیت های ماهواره ایی دچار انواع بیماری شده اند.

* در طی چند سال اخیر ۵۲۰۰۰ نفر در این استان  از کار بیکار شده اند - منجمله ۹۰% از مشاغلی  که در منطقه صنعتی عسلویه از دست رفته است. 

چنین مشکلاتی خود به تنهایی جانکاه و دردناکند و مردم دیگر استانهای کشور نیز کم و بیش با همین مصائب آشنا و  دست به گریبانند. اما بوشهر دچار نفرینی دیگر نیز هست که مختص خودش می باشد : نیروگاه اتمی بوشهر. ساخت  این نیروگاه در ابتدا توسط آلمانی ها آغاز و به دلایلی نیمه کاره رها شد. سپس روسها ساخت نیروگاه را عهده دار شدند اما سالهای مدیدیست که تکمیل آن را به تعویق انداخته اند. روسها نخستین محموله سوخت هسته ایی نیروگاه را دو سال پیش به ایران ارسال کردند ولی این نیروگاه علیرغم وعده های بی پایان  دولت که هر بار نوید آغاز تولید برق ارزان را داده اند همچنان ب�!
�ا استفاده مانده و راه اندازی نشده است.

اینک اطلاع یافته ایم که به علت تاریخچه دائم التغییر مراحل ساخت نیروگاه و نیز بی کفایتی و ضعف تکنولوژیک روسها ، نیروگاه اتمی بوشهربا  نقایص ایمنی بسیاری روبروست و شاید هرگز قادر به تولید برق نباشد. به نظر می رسد که مردم استان بوشهر اکنون  با گزینه ایی  تلخ و سخت مواجه اند : یا اینکه نیروگاه اتمی بوشهر هیچگاه افتتاح نخواهد شد و میلیاردها دلار (بنا به تخمین ، رقمی ما بین چهارتا هشت میلیارد دلار) بطور کامل بر باد فنا خواهد رفت ؛ و یا اینکه دولت ایران نقایص ایمنی نیروگاه را نادیده خواهد گرفت ، آن را با ظرفیت نهایی راه اندازی می کند و به    خطر فاجعه ای  ش�!
�یه به چرنوبیل روسیه دامن خواهد زد. روسها البته مشکلی با این قضیه نخواهند داشت ؛ آنها پول خود را گرفته اند و به اندازه کافی از مهلکه دور هستند که از نشت مواد رادیواکتیو و یا حتی انفجار اتمی و ریزش باران رادیواکتیو در امان بمانند. تیره بختانی  که از بیماری های حاصل از تشعشع مواد هسته ایی و تولد نوزادان ناقص الخلقه رنج خواهند برد مردم بومی منطقه بوشهر  - یا استانهای همجوار و چه بسا ساکنین  سرتاسر خطه خلیج فارس - هستند.

اخیرا عیسی کمالی ، از خانه کارگران بوشهر ، شکایت داشت که منطقه عسلویه در بوشهر به "توموری بی فایده" مبدل گردیده است. اگر نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت کامل راه اندازی شود ، این احتمال هست که بسیاری از مردم استان بوشهر هر یک بزودی از تومور ها و غده های لاعلاجی که بدان گرفتار شده اند بنالند و شکایت کنند. 

احمد طباطبائی
تصویب آخرین قطعنامه سازمان ملل بر علیه ایران
اکنون چند هفته از تصویب آخرین قطعنامه سازمان ملل بر علیه ایران (با ۱۲ رای مثبت ، ۲ رای منفی و یک رای ممتنع) می گذرد. مطابق مفاد این قطعنامه ، ایران به دلیل پنهان کاری و عدم همکاری کامل با بازرسان آژانس بین المللی اتمی مشمول تحریمهای بیشتری شده است. روز تصویب این قطعنامه برای من روز غم انگیزی بود اما تصور می کنم که این تازه آغاز شوربختی ماست و  روزهای غم انگیز بسیاری در راهند. این تحریمها چه نتایجی ببار خواهند آورد؟ آیا بر زندگی من و خانواده ام اثر خواهند گذاشت؟ این تحریمها چه اهدافی را نشانه رفته اند و مورد اصابت قرار می دهند ؟
بنا بر بیانیه سازمان ملل ، تحریمهای جدید بر شدت تحریمهای نظامی قبلی خواهند افزود و "حلقه ممنوعیتهای مالی و نقل و انتقالات مربوط به فعالیتهای حساس تولید و گسترش سلاحهای غیر متعارف را تنگتر می کنند". اقدامات محدود کننده دیگری نیز در مورد اشخاص حقیقی در سپاه پاسداران و وزارت دفاع و همچین بانکها و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
طبیعتا ما بدون سلاح و ادوات نظامی بیشتر نیز قادر به ادامه حیات خواهیم بود. ما به تانکها و توپخانه و شبکه موشکی و هلیکوپترهای تهاجمی بیشتر  یا دیگر انواع ماشینهای کشتار نیازی نداریم - نیروهای بسیج بدون نیاز به تکنولوژی پیشرفته ظلم و سرکوب تا کنون  به خوبی از پس انجام وظایف خود بر آمده اند. لذا ملت ایران از این ناحیه زیان بزرگی متحمل نخواهد شد.
در مورد اشخاص حقیقی در سپاه و وزارت دفاع هم چه جای نگرانی ست ؟ این افراد از پیش در فهرست مشتریان منفوران عالم قرار دارند و تا کنون بدور از هر گونه نظارت بین المللی معاملات بیشماری با منفورترین رهبران جهان از جمله رابرت موگابه در زیمباوه داشته اند  و بعید به نظر می رسد که اعمال محدودیتهای سازمان ملل خللی در روند فعالیتهای ایشان ایجاد کند. البته این افراد شاید دیگر برای گذراندن تعطیلات به نیس فرانسه سفر نکنند یا حتی بعضی از حسابهای بانکی شان مسدود شود - که در این صورت نیز هیچ  اتفاق مهمی رخ نخواهد داد جز اینکه ورود این افراد را به دنیای الباقی آدمه!
ای کم درآمدتر جهان خوش آمد بگوییم.
اما محدودیتهای اعمال شده بر بانکها و خطوط کشتیرانی جدی و اثر گذار هستند. در غیاب بانکهایی که آزادانه قادر به انجام معاملات در بازارهای جهانی  باشند چه اتفاقی رخ خواهد داد ؟ طبیعتا  در اینکه چگونه و کجا تجارت و معامله کنیم قیود و محدودیتهای بیشتری به ما تحمیل خواهد شد ؛ معاملات سود آور دیگر چندان سودآوری به همراه نخواهد داشت ؛ بهره وامها بالاتر می رود و بازدهی سرمایه گذاری کاهش می یابد ؛ و  به طور کلی ،  ایران بمثابه یک بنگاه تجاری که تضمین  حیات اقتصادی آینده اش در هاله ایی از  ابهام فرو رفته در سراشیبی سقوط اقتصادی قرار می گیرد.
خطوط کشتیرانی ما چطور ؟ چگونه نفت مان را به خارج حمل کنیم ؟ من گرچه در این زمینه کارشناس نیستم اما بدیهی است که چنانچه  توانایی حمل و نقل آزادانه  نفت و گاز از ما سلب شود ، توانایی  معاملات ایران در بازارهای جهانی نیز  به شدت محدود شده و محمولاتی را که خطوط کشتیرانی حمل می کنند با تضییقات فراوان مواجه خواهند شد. بنابراین همانند مورد بانکها ، محدودیتهای بیشتر باز هم به وخامت اوضاع اقتصادی و افت کارایی صنعتی ایران و افول سودآوری منجر خواهد شد.
با بررسی تحریمها  از این منظر ، شک نیست که قطعنامه جدید سازمان ملل تاثیرات منفی و مستقیمی  بر ملت ایران می گذارد. برای درک این موضوع  فقط کافیست نگاهی به سرنوشت مردم کره شمالی به زعامت کیم جونگ ایل و وضعیت  دردناک  ملت عراق در زمان رهبری صدام حسین بیاندازیم. ملت هایی که اینگونه تحت تحریمهای جهانی واقع شده اند در باتلاقی از مصائب و مشکلات اقتصادی فرو رفته و از همسایگان خود بطرز چشمگیری  عقب افتاده اند. به میزانی که  تهیه و خرید غذا و دارو مشکل تر می شود ، فقر فزاینده  گسترش می یابد ؛ ممکن است دارو و غذا  موجود باشد اما چون ثروت ملی در کار نیست ، اشتغال !
هم وجود ندارد و در نتیجه پولی برای تهیه این مواد در بساط نیست. آنها که در لایه های فرادست جامعه  قرار دارند به واسطه برخورداری از لطف و حاتم بخشی رژیم حاکم به قدرتمندان همچنان در راحتی و بی نیازی خود در راس هرم باقی می مانند - گویا بقای این عده در هر شرایطی تضمین شده است - اما برای مردم عادی و اقشار فرودست ، فرآیند  زوال ، و سقوط به فقر و نا امیدی ، تشدید می گردد.
بدون تردید ملت ما در اثر این تحریمها منزوی تر خواهد شد و  در انزوا ، به تقلای بی حاصل  خود برای راندن گرگهای سرمایه داری (که منابع ما را به نازل ترین قیمت به یغما می برند) ادامه خواهد داد. هیچ ملتی حاضر به معامله با ما با شرایط عادلانه و برابر نخواهد بود ؛ و ما همواره در موضع عجز و التماس باقی خواهیم ماند. برای خرید هیچ کالا یا خدماتی دیگر قادر به برخورداری از بهترین نرخ یا بهترین کیفیت نیستیم زیرا همه فروشنده ها نیک می دانند که ایران حاضر است برای معامله با هر کس که ] مایل به دریافت پول ما باشد به آب و آتش بزند. در چنین شرایطی حیات ملی ما در اشتیاق متض!
رعانه برای قاپیدن هر آنچه به دستمان برسد و نگاه ملتمسانه به هر آنچه از داشتنش محروم هستیم خلاصه خواهد شد. جامعه جهانی  ما را با عجز و بیچارگی مان تعریف می کند در حالیکه تنها خواسته ایی که بدنبالش بودیم یک برنامه اتمی بود. براستی ما چگونه به چنین جایگاه هولناکی رسیدیم ؟
احمد طباطبایی
بیست و هشت تیرماه هشتاد و نه
آقای متکی بابت حکم سنگسار سکینه آشتیانی استقبال شایانی به عمل آورد !
برای من جای بسی سرگرمی بود که یک روز  پس از پیروزی تیم ملی اسپانیا در آفریقای جنوبی  و بالا بردن جام جهانی توسط بازیکنان این تیم ، به تماشای دیدار منوچهر متکی ، وزیر امور خارجه ایران ، از اسپانیا  بنشینم. با خود می گفتم که احتمالا مذاکرات  جناب متکی با همتای اسپانیایی خود پیرامون لمیدن و حمام آفتاب گرفتن در پرتو نور پیروزی شکوهمند یک ملت شادمان بوده است ! (البته افکار عمومی اسپانیا از آقای متکی بابت حکم سنگسار سکینه آشتیانی استقبال شایانی به عمل آورد) !
این اولین باری بود که اسپانیا ، که مردمش به اندازه مردم ایران شیفته و سودا زده ی فوتبال هستند ، بالاترین جایزه مسابقات جام جهانی را از آن خود کرد. و نیز اولین بار بود که این مسابقات در قاره آفریقا برگزار می شد - آنهم در آفریقای جنوبی ، کشوری که تا همین ۱۷ سال پیش در زمره کشورهای منفور دنیا حساب می شد و نظام سیاسی اش بر اساس رنگ پوست آدمها شکل گرفته بود به گونه ایی که مواهب  "دموکراسی" فقط شامل اقلیت سفید پوست می شد. زمانه  چقدر تغییر کرده است  و آفریقای جنوبی را بنگرید که چه راه درازی را در این مدت کوتاه پیموده است. مردم این کشور خود را ملت رنگین کمان ن!
امیده اند و به دنیا نشان دادند که یک ملت  به اصطلاح جهان سومی با چه شکوهی قادر به برگزاری مراسمی در این حد از اهمیت بین المللی است. حتی کشور متحد  ما ، کره شمالی (که خدا به فریادمان برسد با چنین متحدانی) بازی  در خور توجهی   در مقابل قدرت مسلم فوتبال ، برزیل ، به نمایش گذاشت. کره شمالی حداقل در این بازیها حضور داشت ولی  ما حتی از همین حضور هم محروم بودیم زیرا تیم ملی ما طبق معمول به دلیل درگیری های داخلی و دخالتهای سیاسی از حضور در جام جهانی باز ماند.
دولت ما ظاهرا معتقد است که تیمهای ملی امریکا ، بریتانیا و فرانسه به دلیل پشتیبانی دولتهایشان  از دور جدید تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران ، مورد غضب ومجازات  خداوند قرار گرفته و به همین دلیل به  سرعت از دور مسابقات حذف شدند. سوال اینجاست که اگر این موضوع حقیقت داشته باشد ، پس ایران به واسطه کدام گناه وحشتناک و نابخشودنی از جانب خداوند مورد غضب قرار گرفته بود که حتی از راهیابی به این مسابقات عاجز مانده بود ؟ ما حتی قادر به میزبانی بازیهای جام وحدت کشورهای اسلامی نیز نبودیم زیرا نتوانستیم با همسایگان عرب خود بر سر نام آبراهه ایی که �!
�یان  ایران و کشورهای عربی واقع شده است به توافق برسیم.
قطعا  کشور بزرگ ایران می بایست شایستگی  میزبانی مراسم و مسابقات جهانی را داشته باشد. ما می توانیم نخستین کشور در خاور میانه جهت میزبانی جام جهانی باشیم و از برترین بازیکنان دنیا و طرفدارانشان دعوت کنیم تا به کشور زیبای ایران سفر کنند. فقط تصورش را بکنید. به هر حال ، آنطور که جناب متکی اخیرا گفته بود "شکوفایی چشمگیر اقتصادی ایران در طی سالهای اخیر حاصل مقاومت ملت ایران است" و "تصویب قطعنامه ها هیچ تاثیری بر روند رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت". (آقای متکی ، از کدام شکوفایی اقتصادی حرف می زنید؟). قطعنامه های مورد اشاره آقای متکی همان تحریمهایی هستند !
که سازمان ملل متحد به دلیل برنامه اتمی ایران بر کشورمان تحمیل کرده است. رهبران ایران اصرار دارند که این برنامه ماهیتی صلح آمیز  داشته و  هدفی جز تولید انرژی غیر نظامی را دنبال نمی کند ؛ جامعه جهانی اما بر این باور است این برنامه برای مقاصد نظامی و تولید سلاح اتمی است. مسلما پرسشها و سوء تفاهماتی در این میان وجود دارد که باید بر طرف گردند. ما نباید به خاطر بروز سوء تفاهمات در ردیف کشورهای منفور دنیا قرار بگیریم و تجربه آفریقای جنوبی به ما نشان داده است که می توان از پرداخت چنین هزینه گزافی اجتناب کرد.
علی خامنه ای در سالگرد ولادت امام علی گفته بود : "به لطف الهی، جوانان ایرانی روزی را شاهد خواهند بود که دشمنان قلدر بین المللی دیگر قادر به زورگویی به ملت ایران نخواهند بود". چه فرصتی بهتراز  میزبانی  یک جام جهانی که در طی آن به دنیا ثابت کنیم که ما ملتی صلح دوستیم و و مانند آنان عاشق فوتبال هستیم؟
احمد طباطبایی
بیست و نهم تیرماه هشتاد و نه
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